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د.اوصي) كرا توى رخ% آب امروزم چرد كه مفهودى بولين فرد پالسى اونار،بر١٥٨٠در سال 
ىها به سوح داد.او گفت ابرا شرد و تبديل آن به ابر رس و سپس سرنگى بخار شدن آب اقيانوچگو

ان بهند.آب بارى مى?شوان جارت باراكم و به صوركت مى?كنند،مترخاسته اند حرجايى كه از آن بر
ن هفتم قبلد.در قرس مى?ريزسته به اقيانوخ% پيود و در يك چرت درياچه و نهر جمع مى?شوصور

ا به داخل خشكى منتقل مى?كند وس رد كه باد آب سطح اقيانوس معتقد بوِتِلِس از مِاز ميلاد،تال
ا نمى?شناختند.آن?ها فـكـرمينـى ردم منبع آب?هاى زيرزد.قبل از آن مـرى مى?شوان جارسپس بـار

ذ مى?كند.آن?ها همچنين معتقـده?ها نفـوس?ها،تحت تأثير باد به داخل قاردند كه آب اقيانـومى?كر
د وس ربط داردد.اين مسير به اقيانومى?گرگ بازداب بزردند كه آب از يك مسير نامشخص به گربو

ا داشت.ن هجدهم،نيز اين نظر رگ قرت متفكر بزرس»ناميده مى?شد.دكارتارن«تارمان افلاطواز ز
داكم مى?شوه مترد كود.طبق نظري% او،آب در شكاف?هاى سرسطو غالب بودهم نظري% ارن نوزتا قر

انه ما مى?دانيم كه آب بارا كه منشأ چشمه?هاست تشكيل مى?دهد.امروزمينى رو درياچه?هاى زيرز
ا تشكيل مى?دهد.مينى رخ مى?كند آب?هاى زيرزسومين ركه در شكاف?هاى ز

ح داده شده است:آن در آيه هاى زير شرخ% آب در قرچر
ºانه ألوًلفاِختُ مًعا زرِهِ بُج يخرَ ثمِِض فى الارَ ينابيعُكهَلَسَ فً ماءِماءَ السَ منَل أنزَن اللهَ اَرَم تَألæسور)e

)٢١مر،آي% ز
د،د نموارمين وت چشمه?هايى در زا به صورستاد و آن رند از آسمان آبى فرآيا نديدى كه خداو

د.نگ هاى مختل) دارد كه رج مى?سازا خاراعتى رسپس با آن زر
ºَنلوِ يعقٍمقوِ لٍ فى ذلك لآياتَّتها إنوَ مَعدَض ب الارِهِيحيى بَ فً ماءِماءَ السَنِ مُلِزَّينæ رو(سور e،م

)٢٤بخشى از آي% 
نده مى?كند؛در اين نشانه?هايىسيل% آن زدنش به وا بعد از مرمين رستد كه زمى?فراز آسمان آبى فرو

اى جمعيتى كه مى?انديشند.است بر
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د.قبل از آن مـرى مى?شوان جار د.قبل از آن مـرى مى?شوان جار مينـى را نمى?شناختند.آن?ها فـكـرمينـى را نمى?شناختند.آن?ها فـكـردم منبع آب?هاى زيرزمينـى ردم منبع آب?هاى زيرزمينـى رد.قبل از آن مـردم منبع آب?هاى زيرزد.قبل از آن مـردم منبع آب?هاى زيرزى مى?شوان جار
ه?ها نفـوذ مى?كند.آن?ها همچنين معتقـده?ها نفـوذ مى?كند.آن?ها همچنين معتقـدس?ها،تحت تأثير باد به داخل قاره?ها نفـوس?ها،تحت تأثير باد به داخل قاره?ها نفـودند كه آب اقيانـوس?ها،تحت تأثير باد به داخل قاردند كه آب اقيانـوس?ها،تحت تأثير باد به داخل قاردند كه آب اقيانـو

مى?گرگ بازداب بزردند كه آب از يك مسير نامشخص به گر مى?گرگ بازداب بزردند كه آب از يك مسير نامشخص به گر دد.اين مسير به اقيانودند كه آب از يك مسير نامشخص به گر دد.اين مسير به اقيانومى?گرگ بازداب بزر مى?گرگ بازداب بزر
س»ناميده مى?شد.دكارتارن«تارمان افلاطواز ز س»ناميده مى?شد.دكارتارن«تارمان افلاطواز ز گ قرن هجدهم،نيز اين نظر رگ قرن هجدهم،نيز اين نظر رت متفكر بزرگ قرت متفكر بزرگ قرس»ناميده مى?شد.دكارت متفكر بزرس»ناميده مى?شد.دكارت متفكر بزرتارن«تارمان افلاطواز ز

اكم مى?شوه مترد كوسطو غالب بود.طبق نظري% او،آب در شكاف?هاى سرسطو غالب بود.طبق نظري% او،آب در شكاف?هاى سردهم نظري% ارسطو غالب بودهم نظري% ارسطو غالب بودهم نظري% ار اكم مى?شوه مترد كود.طبق نظري% او،آب در شكاف?هاى سر د.طبق نظري% او،آب در شكاف?هاى سر
ا كه منشأ چشمه?هاست تشكيل مى?دهد.امروزه ما مى?دانيم كه آب بارا كه منشأ چشمه?هاست تشكيل مى?دهد.امروزه ما مى?دانيم كه آب بارمينى را كه منشأ چشمه?هاست تشكيل مى?دهد.امروزمينى را كه منشأ چشمه?هاست تشكيل مى?دهد.امروزمينى ر
خ مى?كند آب?هاى زيرزسومين ر خ مى?كند آب?هاى زيرزسومين ر مينى را تشكيل مى?دهد.مينى را تشكيل مى?دهد.خ مى?كند آب?هاى زيرزمينى رخ مى?كند آب?هاى زيرزمينى رسومين ر

آن در آيه هاى زير شرح داده شده است:آن در آيه هاى زير شرح داده شده است:آن در آيه هاى زير شر
َلَ فس فس فَ فَ ف ماءً ماءً ماءِ السَ السماء السَ الس السماء السماء السَ الس السَ منَل َلس َلَس ُ مًعا زرِ به بهِ بُ يخرج يخرج يخر ثمَ ثمَ ثمِِ فى الارض فى الارض فى الار ينابيعَ ينابيعَ ينابيعكهُكهَُلكهَلكهَ

ا به صورت چشمه?هايى در زا به صورت چشمه?هايى در زستاد و آن را به صورستاد و آن را به صورند از آسمان آبى فرستاد و آن رند از آسمان آبى فرستاد و آن رند از آسمان آبى فرآيا نديدى كه خداو
نگ هاى مختل) دارد كه رج مى?سازا خاراعتى ر نگ هاى مختل) دارد كه رج مى?سازا خاراعتى ر نگ هاى مختل) دارد.نگ هاى مختل) دارد.د كه رج مى?سازا خاراعتى ر

َض ب الارض ب الارِيحيى بهيحيى بهِ فيحيى ب فيحيى ب فَ فَ ف ماءً ماءً ماء عدض ب الار عدض ب الار َض ب الارض ب الار عدض ب الار َض ب الار تها إنوَ معدَعدَض ب الار تها إنو م تها إنوَ م ََّ َّتها إنو ِ يعقٍمقوِ ل يعقٍمقو ل يعقٍمقوِ لٍ فى ذلك لآياتتها إنو
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ºنا على ذهاب به لقادروّأنض واه فى>الارّلنا من السماء ماء بقدر فأسكنأنزوæمؤ(سور eن،آي%منو
١٨(

صى) ساكنمين (در جايگاه مخصوا در زديم؛و آن رل كرe معين نازو از آسمان،آبى به انداز
 قادريم.ًدن آن كاملاديم؛و ما بر از بين برنمو

خ% آب نمى?دهد.ستى از چرح در سال پيش چنين شر١٤٠٠ى در * هيچ متن ديگر
دار مى?كنندا باربادها ابر ر

ºه فأسقيناكموًلنا من السماء ماءاقح فأنزياح لوّسلنا الرو أرæحجر،بخشى از آي%(سور e٢٢(
ديم،ول كرستاديم؛و از آسمان آبى نـازها و گياهان) فـراى بارور ساختن (ابـرا برما بادهـا ر

اب ساختيم.ا با آن سيرشما ر
دن است.در اين متندن يا آبستن كـركردار به معناى بـارَاقح جمع لاقحه است كه از لقـحلو

د.ان مى?شوق و سپس بارجب برده مى?كند و موا فشرها ردن به معناى اين است كه باد ابردار كربار
د:آن ديده مى?شوصي) مشابهى نيز در قرتو

ºيشاء و يجعـلـه كـسـفـا فـتـرًياح فتثير سـحـابـاّسل الـرالله الذى يـر Lى فيبسطه فى السماء كي
)٤٨م،آي% e رو(سورæنج من خلاله فأذا أصاب به من يشاء من عباده إذاهم يستبشرودق يخرالو

اند،سپس آن?ها رآوركت درا به حرهايى رستد تا ابرا مى?فرند همان كسى است كه بادها رخداو
اان رد؛در اين هنگام دانه?هاى باراكم مى?سازاند و متراهد مى?گسترنه كه بخودر پهن% آسمان آنگو

كس ازا به هـران حيات بخش) رد؛هنگامى?كه اين (بـارج مى?شوكه مى?بينى از لابه لاى آن خـار
ند.شحال مى?شوساند،ناگهان خواهد بربنگانش كه بخو

د.مين% آب شناسى انطبـاق دار صحيح است و با اطلاعات جديـد در زًآن كامـلاصي) قرتو
عدe ر،سور٥٧اف آي% e اعر،سور٩ان آي% e آل عمرآن مجيد از جمله سورخ% آب در چند آيه قرچر
.١٧آي% 

١٤٠٠ى در * هيچ متن ديگر ١٤٠٠ى در * هيچ متن ديگر ستى از چرح در سال پيش چنين شر* هيچ متن ديگر ستى از چرح در سال پيش چنين شر خ% آب نمى?دهد. سال پيش چنين شر خ% آب نمى?دهد.ستى از چرح در ستى از چرح در
دار مى?كنندا باربادها ابر ر دار مى?كنندا باربادها ابر ر ا باربادها ابر ر

لنا من السماء ماءاقح فأنزياح لو لنا من السماء ماءاقح فأنزياح لو (سورe حجر،بخشى از آي%(سورe حجر،بخشى از آي%(سورæه فأسقيناكمولنا من السماء ماءًلنا من السماء ماءًاقح فأنزياح لو
ها و گياهان) فـرستاديم؛و از آسمان آبى نـازها و گياهان) فـرستاديم؛و از آسمان آبى نـازاى بارور ساختن (ابـرها و گياهان) فـراى بارور ساختن (ابـرها و گياهان) فـراى بارور ساختن (ابـر

اب ساختيم.
كردار به معناى بـاراقح جمع لاقحه است كه از لقـحَاقح جمع لاقحه است كه از لقـحَاقح جمع لاقحه است كه از لقـح كردار به معناى بـار دن يا آبستن كـر به معناى بـار دن يا آبستن كـركردار دن يا آبستن كـردن است.در اين متندن يا آبستن كـردن است.در اين متنكردار
ا فشرها ردن به معناى اين است كه باد ابر ا فشرها ردن به معناى اين است كه باد ابر ده مى?كند و مودن به معناى اين است كه باد ابر ده مى?كند و موا فشرها ر جب برق و سپس بارجب برق و سپس بارده مى?كند و موجب برده مى?كند و موجب برا فشرها ر

آن ديده مى?شود:آن ديده مى?شود:صي) مشابهى نيز در قرآن ديده مى?شوصي) مشابهى نيز در قرآن ديده مى?شوصي) مشابهى نيز در قر
 فيبسطه فى السماء كيL يشاء و يجعـلـه كـسـفـا فـتـرًياح فتثير سـحـابـاسل الـرّسل الـرّالله الذى يـرسل الـرالله الذى يـرسل الـرالله الذى يـر

æج من خلاله فأذا أصاب به من يشاء من عباده إذاهم يستبشرونج من خلاله فأذا أصاب به من يشاء من عباده إذاهم يستبشرونج من خلاله فأذا أصاب به من يشاء من عباده إذاهم يستبشرو

آوركت درا به حرهايى رستد تا ابرا مى?فرند همان كسى است كه بادها ر آوركت درا به حرهايى رستد تا ابرا مى?فرند همان كسى است كه بادها ر ند همان كسى است كه بادها ر
اكم مى?سازد؛در اين هنگام دانه?هاى باراكم مى?سازد؛در اين هنگام دانه?هاى باراند و متراكم مى?سازاند و متراكم مى?سازاهد مى?گستراند و متراهد مى?گستراند و مترنه كه بخواهد مى?گسترنه كه بخواهد مى?گستردر پهن% آسمان آنگونه كه بخودر پهن% آسمان آنگونه كه بخودر پهن% آسمان آنگو

د؛هنگامى?كه اين (بـاران حيات بخش) رد؛هنگامى?كه اين (بـاران حيات بخش) رج مى?شود؛هنگامى?كه اين (بـارج مى?شود؛هنگامى?كه اين (بـاركه مى?بينى از لابه لاى آن خـارج مى?شوكه مى?بينى از لابه لاى آن خـارج مى?شوكه مى?بينى از لابه لاى آن خـار
شحال مى?شوند.شحال مى?شوند.ساند،ناگهان خوشحال مى?شوساند،ناگهان خوشحال مى?شواهد برساند،ناگهان خواهد برساند،ناگهان خواهد بر




